
بررسي رابطه بهره وري و توزيع درآمد در ايران با 
تاكيد بر نابرابري حقوق و دستمزدها
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چکيده: بررسي ها نشان مي دهد در صورتي كه دستمزدها بر اساس بهره وري تعيين شود، 
افزايش بهره وري (كه ميزان آن بين بنگاه ها متفاوت است) با افزايش تفاوت در دستمزدها، 
موجب نابرابري بيشتر درآمدها در جامعه مي شود. به همين منظور در اين مطالعه پس 
از برآورد بهره وري كل عوامل توليد، رابطه بهره وري و شاخص نابرابري درآمدها به همراه 
ساير متغيرهاي موثر بر توزيع درآمد در يک الگوهاي اقتصادسنجي براي دوره ۱۳۸۸-

۱۳۵۳ در ايران برآورد گرديد. نتايج نشان داد نابرابري درآمدها (علاوه بر تاثيرپذيري از 
متغيرهايي چون بيکاري و تورم)، رابطه مستقيمي با تغييرات بهره وري کل عوامل توليد 
(و بهره وري نيروي کار) دارد. از طرفي، زماني که سهم حقوق و دستمزد از درآمد كل 
بيشتر  به صورت معني داري  نابرابري درآمدها  افزايش مي يابد،  بهره وري  نتيجه رشد  در 
مي شود، اين نتايج (با توجه به رابطه مثبت حقوق و دستمزد با بهره وري) حاکي از آن 
است که افزايش بهره وري با افزايش نابرابري در حقوق و دستمزد، موجب نابرابري بيشتر 

درآمدها در ايران شده است.
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مقدمه
 رابطه ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد، همواره مورد توجه نهادهاي سياست گذاري بوده است 
و مطالعات گسترده اي در پاسخ به اين پرسش كه «آيا رشد اقتصادي به نفع اقشار کم درآمد مي باشد 
يا نه؟»، صورت گرفته است، اما بررسي هاي کمتري به رابطه بين منابع رشد اقتصادي و توزيع درآمد 
پرداخته اند. رشد اقتصادي مي تواند ناشي از افزايش عوامل توليد (سرمايه و نيروي کار) و يا از طريق 
رشد  ارتقاء  بر  مبني  کشورها  اکثر  رويكرد  به  توجه  با  موضوع  اين  گيرد.  صورت  بهره وري  افزايش 
نابرابري  اقتصادي از طريق بهره وري، اين پرسش را مطرح مي سازد که «رابطه بهره وري با شاخص 
رفاه  و  مي انجامد  درآمد  برابر  توزيع  به  بهره وري  ارتقاء  از  حاصل  رشد  «آيا  است؟»،  چگونه  درآمد 
اقتصادي را افزايش مي دهد يا خير؟». اين امر در حالي است که نتايج اكثر پژوهش ها نشان مي دهند 
كه افزايش نابرابري طي سه دهه گذشته در کشورهاي توسعه يافته ناشي از رشد بهره وري بوده که 
در نتيجه پيشرفت فني و گسترش صنايعي چون IT و ICT حاصل شده است. بر پايه اين تجارب، 
بررسي اين موضوع در ايران به دو دليل حايز اهميت است. نخست گسترش صنايع IT و ICT به نوبه 
خود در بسياري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نيز طي سال هاي اخير صورت گرفته، دوم 
اينکه در برنامه هاي پنج ساله توسعه و به خصوص برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي ايران بر رشد اقتصادي از طريق بهره وري (يك سوم رشد اقتصادي از طريق بهره وري) و 
الگوي  اصلي  به عنوان محورهاي  و گروه هاي درآمدي)  فاصله دهك ها  (كاهش  عادلانه درآمد  توزيع 
پيشرفت توام با عدالت تاكيد شده است. براي بررسي اين موضوع در بخش بعدي مقاله، مباني نظري 
و سازوكار اثرگذاري بهره وري بر توزيع درآمد مورد بررسي قرار گرفت، سپس در بخش دوم بهره وري 
كل عوامل توليد با روش تصحيح جزء خطا برآورد و همراه با اطلاعات مربوط به سهم حقوق و دستمزد 
از کل درآمد و شاخص توزيع نابرابري درآمد مورد تحليل واقع شد. در بخش سوم با تاكيد بر عوامل 
ايجادكننده نابرابري، الگوي مناسبي كه بر اساس آن بتوان رابطه بهره وري و شاخص نابرابري توزيع 
درآمد را توضيح دهد، معرفي و در نهايت نتايج حاصل از برآورد مدل مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

مباني نظري پژوهش
بر اساس نظريه بهره وري نيروي كار، در حالت تعادل سهم هر عامل توليدي در اقتصاد رقابتي با 
بهره وري نهايي برابر بوده و بر اين اساس منافع حاصل از توليد از جمله دستاوردهاي ناشي از رشد فنآوري 
و بهبود در شيوه توليد، بين نيروي كار و سرمايه توزيع مي شود، اما در دنياي واقعي بازارها ناقص بوده و 
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وجود چنين مكانيزمي براي تقسيم منافع حاصل از توليد بين عوامل توليد توام با شك و ترديد است. در 
اين ارتباط تصور عمومي بر اين است كه نابرابري توزيع درآمدها ناشي از اختصاص بيشتر منافع توليد 
به صاحبان سرمايه است. در اين خصوص Cunningham (1996) با بررسي رابطه بهره وري و مزدها در 
آمريکا نشان داد که در دهه ۱۹۹۰، بهره وري به صورت قابل ملاحظه اي افزايش يافته و اين امر، هزينه 
بنگاه ها را کاهش و درآمد آنها را افزايش داده است، اما سهم نيروي کار از افزايش بهره وري در اين مدت 
ناچيز بوده است. به اين ترتيب وي افزايش نابرابري توزيع درآمد را به پايين بودن سهم نيروي كار از منافع 
رشد بهره وري نسبت مي دهد. به عبارتي با افزايش بهره وري، درآمد صاحبان سرمايه نسبت به نيروي كار 

بيشتر شده و اين موضوع نابرابري درآمدها را تشديد نموده است. 
و  Violante  (1996) جمله  از  پژوهشگران  از  بسياري   Cunningham  (1996) بر  علاوه 

 Aghion et al. (1999) نيز معتقدند كه افزايش نابرابري توزيع درآمد در کشورهاي توسعه يافته طي 

دو دهه اخير ناشي از افزايش بهره وري و پيشرفت هاي فني بوده است، اما دلايل ذكر شده توسط  اين 
محققين براي وجود چنين   امري، ناشي از نقض نظريه بهره وري نيروي كار (دليل بيان شده توسط 
کانينگهام) نيست، بلكه اين محققين معتقدند سرمايه گذاري و به کارگيري تجهيزات جديد که موجب 
ارتقاء بهره وري است به صورت نابرابر در بين بنگاه ها توزيع مي شود و اين امر منجر به تفاوت در سطح 
بهره وري، مهارت ها و اختلاف دستمزد در بين کاركنان صنايع و بنگاه ها گرديده و نابرابري درآمدها را 
در جامعه افزايش مي دهد. در واقع اين گروه با توجه به اين موضوع كه نظريه بهره وري نيروي كار از 
كارآيي لازم برخوردار است، نابرابري درآمدها را ناشي از رشد نابرابر بهره وري بين بنگاه ها كه موجب 
نابرابري دستمزدها است، مي دانند. بررسي Cutler & Katz (1991) در اين خصوص نشان مي دهد 
که برخلاف نتايج مطالعه Cunningham (1996)، تغيير در سهم حقوق و دستمزد از درآمد کل، در 
نابرابري درآمدها تاثير ندارد، بلكه نابرابري توزيع درآمد ناشي از نابرابري بين دستمزدهاست. در اين 
ارتباط Becker & Gordon (2005) با برآورد نابرابري در دستمزدها از يک طرف و نابرابري درآمدها از 
سوي ديگر در ايالات متحده آمريکا نشان دادند نابرابري در داخل درآمدها و دستمزدها برابر است. آنها 
معتقدند که نابرابري درآمدها از دستمزد بالاتر افراد متخصص ناشي مي شود که اين افراد در صنايع با 
فنآوري پيشرفته به کار گرفته مي شوند. همچنين يافته هاي Hanson & Rose (1997) در اين خصوص 
نشان دادند که پيشرفت فني تجسم يافته در نيروي کار تاثير بيشتري بر شکاف دستمزدها و در نتيجه 

نابرابري درآمدها نسبت به پيشرفت فني تجسم يافته در سرمايه دارد.
را  نابرابري درآمدها  از طريق سازكارهاي مختلف مي تواند  بهره وري  فوق  بررسي هاي  به  توجه  با 
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تحت تاثير قرار دهد و در اين ميان پاسخ به اين پرسش كه «آيا دستمزدها بر اساس ميزان بهره وري 
تعيين مي شود يا نه؟ (كارآيي نظريه بهره وري نيروي كار)»، نحوه اثرگذاري را تعيين كند.  بررسي هاي 
صورت گرفته در اين خصوص از جمله طاهري (۱۳۸۲)، کازروني و سجودي (۱۳۸۵)،  ازوجي  و اميني 
به  ملاحظاتي  همواره  چند  هر  که  هستند  واقعيت  اين  گوياي  ايران  براي   (۱۳۷۹) مهرآرا   ،(۱۳۸۷)
غير از بهره وري از جمله سياست هاي دولت، شرايط بازار کار، نرخ حداقل دستمزدها (انعطاف ناپذيري 
دستمزدها) و... در نوسانات دستمزدها نقش دارند، اما رشد بهره وري در بلندمدت اثر مثبتي بر دستمزدها 
دارد. بنابراين با لحاظ نمودن اين موضوع كه دستمزدها بر اساس بهره وري تعيين مي شود، بهره وري از 
طريق سازوكار بيان شده توسط Violante (1996) كه بر نابرابري دستمزدها تاكيد دارند، نابرابري درآمد 
را تحت تاثير قرار مي دهد؛ اما در صورتي كه بهره وري در تعيين دستمزدها تاثير چنداني نداشته باشد، 
در اين صورت رابطه بهره وري و توزيع درآمد بر اساس نابرابري بين دستمزدها قابل بررسي نخواهد بود. 
موارد  ميان  از  توزيع درآمدها،  و  بهره وري  رابطه  توجيه  در  نابرابري دستمزدها  نقش  به  توجه  با 
نقض نظريه بهره وري نيروي كار، انعطاف ناپذيري دستمزدها حايز اهميت خواهد بود. در اين خصوص 
انعطاف پذيري در  بازار کار داراي  آلمان نشان مي دهد که وقتي  براي کشور   Arnold (2006) مطالعه 
دستمزدهاست، سرمايه گذاري در آموزش موجب دريافتي بالاتر براي کارگران آموزش ديده مي شود و 
به اين ترتيب نابرابري در دستمزدها افزايش مي يابد، ليکن در شرايطي که دستمزدها انعطاف ناپذيرند 
آموزش، نابرابري دستمزدها را کمتر افزايش داده، اما بيکاري را افزايش مي دهد. نتايج مطالعه وي حاکي 
از آن است که هر چند در دستمزدهاي انعطاف ناپذير، نابرابري دستمزدها کمتر است، ليکن اين امر بسيار 
محتمل است که به دليل افزايش بيکاري در شرايط انعطاف ناپذيري دستمزدها، نابرابري توزيع درآمد 
بيش از حالتي باشد كه در آن دستمزدها انعطاف پذيرند. به عبارتي بخشي از اثرات بيكاري بر نابرابري 

درآمدها مي تواند ناشي از انعطاف ناپذيري دستمزدها باشد. 
با توجه به مطالب فوق براي بررسي رابطه بهره وري و توزيع درآمد لازم است تغييرات در نابرابري 
درآمد بر اساس تغيير در سهم نسبي عوامل توليد (نيروي کار و سرمايه)، تغييرات بهره وري كه ناشي از 
سرمايه گذاري و به كارگيري فن آوري مدرن در برخي صنايع و بنگا ه ها (که به نابرابري دستمزدها منجر 
مي شود) است و همچنين بيکاري، مورد تحليل قرار گيرد. البته برخي از مطالعات عوامل ديگري از 
جمله نرخ تورم را نيز مورد توجه قرار مي دهند كه در اين ارتباط مي توان به مطالعه ابونوري و خوشکار 
(۱۳۸۴) اشاره نمود. وي سه مولفه مهم را در بررسي آثار شاخص هاي اقتصاد كلان بر توزيع درآمد 
مد نظر قرار داد كه عبارت بودند از: الف ـ تغييرات در سهم درآمد عوامل توليد؛ ب ـ تغييرات در سطح 
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بيكاري؛ و ج ـ تغييرات در سطح تورم (تغييرات نسبي قيمت ها). 

پيشينه پژوهش
نتايج بسياري از مطالعات كه برخي از آنها در بخش قبلي ارايه شد، نشان مي دهد كه رابطه بين 
بهره وري و نابرابري درآمد به دلايل ذكر شده در مباني نظري، مثبت و معني دار است. اين مطالعات كه 
براي كشورهاي ايالات متحده، انگلستان و برخي کشورهاي توسعه يافته صورت گرفته است، در پي تبيين 
افزايش نابرابري در طي سه دهه اخير براي كشورهاي مذكور بوده  است. البته در اين ميان برخي از 
مطالعات با تقسيم کشورها به دو گروه (كشورهاي با درآمد پايين و كشورهاي با درآمد بالا)، رابطه مورد 
نظر را به طور جداگانه براي دو گروه مذكور مورد بررسي قرار دادند که از آن جمله مي توان به بررسي 
انجام شده توسط Barro (2000) اشاره نمود. نتايج مطالعه وي نشان داد که رابطه بين نابرابري و بهره وري 

در کشورهاي توسعه يافته، مثبت و در کشورهاي با درآمد پايين منفي مي باشد.
در ارتباط با بهره وري کل عوامل توليد و نابرابري توزيع درآمد، پژوهشي در ايران انجام نشده، اما در 
برخي از بررسي ها به رابطه بين نابرابري درآمد و بهره وري نيروي کار پرداخته شده است که از آن جمله 
مي توان به مطالعات انجام شده توسط ابونوري (۱۳۷۶)، ابونوري و خوشکار (۱۳۸۴)، زيبايي (۱۳۸۴) و 
صباحي و همکاران (۱۳۸۹) اشاره نمود. نتايج بررسي هاي انجام شده توسط ابونوري (۱۳۷۶)، زيبايي 
(۱۳۸۴) و صباحي و همکاران (۱۳۸۹) حاکي از آن است که ارتقاء بهره وري نيروي کار، موجب برابر 
شدن توزيع درآمد شده، اما مطالعه ابونوري و خوشکار (۱۳۸۴) نشان مي دهد که رشد بهره وري نيروي 
کار موجب نابرابرشدن توزيع درآمد در ايران شده است كه مي تواند بر اساس نقض نظريه بهره وري نيروي 

كار و يا تشديد نابرابري سرمايه گذاري و به كارگيري تجهيزات بين بنگاه ها توضيح داده شود.
در اين ميان نتايج مطالعه کفايي و درستکار (۱۳۸۶) كه به بررسي رابطه بين متغيرهاي آموزشي 
و توزيع درآمد در طي دوره ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۰ پرداخته اند، حايز اهميت است. نتايج مطالعه آنها حاكي از 
آن است كه افزايش سطح سواد باعث بهبود توزيع درآمد مي گردد، اما تشديد در نابرابري سطح سواد 
 Violante (1996) بين نيروي كار، توزيع درآمد را بدتر مي كند كه در واقع به سازوكار بيان شده توسط

در ارتباط با اثرگذاري بهره وري بر توزيع درآمد اشاره دارد.
علاوه بر بررسي هاي ذکر شده، برخي مطالعات سعي نمودند سهم هر يک از اجزاي درآمدي را در  
 Becker & Gordon (2005) ايجاد نابرابري درآمدها برآورد نمايند. همان طور كه در بخش قبل بيان شد
با تاكيد بر اين رويكرد به بررسي نقش نابرابري دستمزدها در نابرابري درآمدها پرداختند. چنين پژوهشي 
در ايران توسط پروين (۱۳۸۵) صورت گرفته است. وي در اين پژوهش نقش درآمد حاصل از دستمزد 
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و حقوق، مشاغل آزاد، درآمدهاي غيرپولي و ساير درآمدها را در ايجاد نابرابري توزيع درآمد ايران مورد 
ارزيابي قرار داد. نتايج اين مطالعه نشان داد که پس از مشاغل آزاد، حقوق و دستمزد - به ويژه در بخش 

دولتي ـ بيشترين نقش را در ايجاد نابرابري توزيع درآمد داشته است.
در مجموع، هرچند مطالعه اي در خصوص سازوكارهاي اثرگذاري بهره وري کل عوامل توليد بر 
نابرابري توزيع درآمد در ايران صورت نگرفته است، اما نتايج مطالعه هاي ذکر شده بيانگر آن است كه 

با افزايش بهره وري، افزايش نابرابري در توزيع درآمد نيز محتمل خواهد بود.

روش پژوهش 
در اين پژوهش اطلاعات مورد نياز به روش كتابخانه اي از مرکز آمار ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي 
ايران جمع آوري شد و ارقام مربوط به بهره وري کل عوامل توليد با عنايت به رويکرد پسماند سولو و از برآورد 
تابع توليد به دست آمد. همچنين به منظور بررسي رابطه بين بهره وري و توزيع درآمد، ابتدا الگوي مناسب در 

اين ارتباط معرفي و از روش هاي آمار استنباطي و تکنيک هاي اقتصادسنجي براي برآورد آن استفاده شد.

تجزيه و تحليل داده ها 
متغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعه عبارت بودند از: شاخص نابرابري درآمد، سهم حقوق و دستمزد 
از کل درآمد، نرخ تورم، نرخ بيکاري، شاخص هاي بهره وري کل و بهره وري نيروي کار براي دوره ۱۳۸۸-

۱۳۵۳. براي اندازه گيري نابرابري درآمد از ضريب جيني که در مقايسه با نسبت دهک ها و بيستک هاي بالا 
به پايين، تمام اطلاعات دهک ها را شامل مي شود، استفاده گرديد. آمار مربوط به شاخص هاي نابرابري توزيع 
درآمد (ضريب جيني)، سهم حقوق و دستمزد از کل درآمد، نرخ تورم و نرخ بيکاري از سال ۱۳۵۳ تا سال 
۱۳۸۷ بر اساس آمار ارايه شده از سوي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي، و براي سال ۱۳۸۸ از گزارش هاي 

ارايه شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزارت اقتصاد و دارايي استفاده شد.
شاخص بهره وري نيروي کار از تقسيم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ بر تعداد 
نيروي کار به دست آمد. شاخص بهره وري کل عوامل توليد با توجه به رويکرد بانک مرکزي در برآورد 
بهره وري که به تخمين تابع توليد با تکنيک مدل تصحيح جزء خطا تاکيد دارد، حاصل شد. بررسي ها 
نشان داد که ارقام برآورد شده با نتايج ارايه شده از سوي بانک مرکزي مطابقت دارند و ارقام مربوط به 
متغيرهاي ذکر شده در بالا، در جدول ۱ ارايه شدند. در اين قسمت روند هر يک از متغيرها و ارتباط 

آنها با يکديگر مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند.
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جدول 1: شاخص هاي نابرابري توزيع درآمد، بهره وري و سهم حقوق و دستمزد از كل درآمد طي دوره 
1353-1386

سال
ضريب 
جيني

شاخص بهره وري 
کل

شاخص بهره وري 
نيروي کار

شاخص بهره وري 
سرمايه

سهم حقوق و دستمزد از 
کل درآمد (درصد)

۱۳۵۳۰/۴۹۹۲۱۶۴/۹۱۳۱/۲۱۷۸/۶-
۱۳۵۴۰/۵۰۲۰۱۵۴/۲۱۳۱/۳۱۵۵/۷-
۱۳۵۵۰/۴۸۰۵۱۵۱/۶۱۳۶۱۴۹-
۱۳۵۶۰/۴۵۸۴۱۳۸۱۳۱/۲۱۲۶/۶۶۷
۱۳۵۷۰/۴۳۶۰۱۲۱/۹۱۲۰/۱۱۰۷/۳۵۳
۱۳۵۸۰/۴۶۱۸۱۱۱/۱۱۱۰/۱۹۸/۵۵۲
۱۳۵۹۰/۳۹۸۴۹۳/۱۹۳/۷۸۰/۹۴۹
۱۳۶۰۰/۴۰۰۰۸۷/۶۸۸/۹۷۵/۵۴۵
۱۳۶۱۰/۴۴۱۰۹۷/۵۹۸/۹۸۴/۴۴۳
۱۳۶۲۰/۴۵۴۰۱۰۴/۵۱۰۶/۹۹۰/۳۴۲
۱۳۶۳۰/۴۰۴۳۹۹/۸۱۰۳/۷۸۴/۷۴۰
۱۳۶۴۰/۳۹۱۰۹۹/۵۱۰۲/۶۸۶/۱۴۲
۱۳۶۵۰/۳۹۴۴۹۱/۵۹۲/۶۸۱/۳۴۰
۱۳۶۶۰/۴۰۳۸۸۹/۳۸۹/۴۸۱۳۸
۱۳۶۷۰/۴۰۴۳۸۴/۱۸۳/۱۷۷/۹۳۷
۱۳۶۸۰/۴۰۹۲۸۷/۴۸۶/۲۸۱/۷۳۵
۱۳۶۹۰/۳۹۶۹۹۷/۲۹۴/۲۹۴/۱۳۲
۱۳۷۰۰/۳۹۹۶۱۰۱/۹۹۸/۹۱۰۰/۶۲۹
۱۳۷۱۰/۳۸۷۰۱۰۲/۴۱۰۰/۵۱۰۰/۲۳۳
۱۳۷۲۰/۳۹۷۶۱۰۱/۴۱۰۰/۵۹۸/۶۳۴
۱۳۷۳۰/۳۹۹۳۹۹/۲۹۸/۴۹۷/۲۲۶
۱۳۷۴۰/۴۰۷۴۹۹/۴۹۸/۴۹۸/۴۳۰
۱۳۷۵۰/۳۹۱۰۱۰۱/۳۱۰۰/۵۱۰۱/۲۳۱
۱۳۷۶۰/۴۰۲۹۱۰۰۱۰۰۱۰۰۳۳
۱۳۷۷۰/۳۹۶۵۱۰۰/۲۱۰۱/۶۹۸/۹۳۴
۱۳۷۸۰/۴۰۰۹۹۸/۲۱۰۰/۵۹۶/۵۳۲
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ادامه جدول 1: شاخص هاي نابرابري توزيع درآمد، بهره وري و سهم حقوق و دستمزد از كل درآمد طي 
دوره 1353-1386

سال
ضريب 
جيني

شاخص بهره وري 
کل

شاخص بهره وري 
نيروي کار

شاخص بهره وري 
سرمايه

سهم حقوق و دستمزد از 
کل درآمد (درصد)

۱۳۷۹۰/۳۹۹۱۹۹/۷۱۰۳/۲۹۷/۳۳۳
۱۳۸۰۰/۳۹۸۵۹۸/۵۱۰۳/۲۹۵/۸۳۴
۱۳۸۱۰/۴۱۹۱۱۰۰۱۰۵/۵۹۸۳۲
۱۳۸۲۰/۴۱۵۶۱۰۲/۲۱۰۹/۵۹۹/۵۳۴
۱۳۸۳۰/۳۹۹۶۱۰۳/۲۱۱۲/۲۹۹/۵۳۴
۱۳۸۴۰/۴۰۲۳۱۰۵/۷۱۱۷/۶۹۹/۹۳۷
۱۳۸۵۰/۴۰۰۴۱۰۵/۹۱۱۸/۹۱۰۰/۴۳۵
۱۳۸۶۰/۴۰۴۵۱۰۹۱۲۵/۱۱۰۱۳۴
۱۳۸۷۰/۳۹۰۴۱۰۰/۱۱۲۱۸۸۳۴
۱۳۸۸۰/۳۹۰۳۹۹/۱۵۱۲۲/۵۸۶۳۴

ماخذ: آمار و اطلاعات مربوط به نيروي كار و سرمايه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (1388)، 
ضريب جيني و سهم حقوق و دستمزد از مركز آمار ايران (1388) و ارقام مربوط به بهره وري توسط 

محقق محاسبه شده است.

شاخص توزيع نابرابري درآمد  
دلايل تغييرات شاخص هاي نابرابري در بسياري از مطالعات به تفصيل بيان شده است (ابريشمي 
به  مي توان  اوايل  دهه ۱۳۵۰  در  عوامل  افزايش  نابرابري  از  به طور خلاصه  اما  همکاران، ۱۳۸۴)،  و 
افزايش  قيمت نفت و سرمايه گذاري آن در بخش خدمات و صنعت، بهبود وضعيت معاش شهرنشين ها 
نسبت به روستاييان و در نتيجه مهاجرت آنها به شهرها اشاره نمود. اما كاهش نابرابري درآمدها پس 
روستاييان  بين  اراضي  تقسيم  بخش کشاورزي،  به  دولت  توجه  دليل  به  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از 
بي زمين و كم زمين، پرداخت يارانه از سوي دولت و فرار بسياري از ثروتمندان سابق و خلاء ناشي 
از نبود گروه پردرآمد بود. شاخص توزيع نابرابري در طول برنامه هاي توسعه با توجه به سياست هاي 
دولت و وضعيت اقتصادي دستخوش نوساناتي شد، اما وضعيت برابري توزيع درآمد در سال هاي اخير 

نسبت به قبل از انقلاب بهبود يافته است.
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شاخص هاي بهره وري 
همان طور كه بيان شد در اين مطالعه براي برآورد بهره وري نيروي کار و سرمايه از نسبت توليد 
ناخالص داخلي به عوامل مذکور استفاده شد، اما به منظور برآورد بهره وري عوامل کل توليد از توابع 
توليد استفاد مي شود. براي تصريح تابع توليد، ابتدا تابع توليد ترانسلوگ به صورت زير مد نظر قرار 
گرفت که درآن gdp ,l ,k به ترتيب به لگاريتم سرمايه، نيروي کار و توليد ناخالص داخلي اشاره دارند.

klakalakalaagdp .5
2

4
2

3210                                                (۱)
ترانسلوگ  تابع  آن،  برقراري  با  که   (a3+a4+a5=0) قيد  فوق،  ترانسلوگ  تابع  برآورد  از  پس 
آزمون  اين  از  حاصل  نتايح  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  مي شود،  تبديل  کاب داگلاس  تابع  به 
)statistic -F(pro=(0.15(  نشان مي دهد که قيد مذکور در سطح بالايي از معني داري برقرار مي باشد. 

همچنين آزمون مربوط به بازده ثابت به مقياس نشان مي دهد که بازده ثابت به مقياس نيز در سطح 
.)statistic-F(pro(=0.42(  بر اين اساس تابع توليد کاب داگلاس  بالايي از معني داري قابل قبول است 

براي بررسي و برآورد بهره وري انتخاب گرديدند. 
در جدول ۲، برآورد تابع توليد با استفاده از تصريح کاب داگلاس ارايه شده است. در جدول مذکور 
متغيرهاي GDP ،L و K به ترتيب توليد ناخالص داخلي و سرمايه به قيمت ثابت ۱۳۷۶ و نيروي کار 
که به شکل لگاريتمي تعريف مي شوند، مي باشند. متغيرهاي موهومي ۶۵D، ۵۹D و ۶۹D به ترتيب 
به  اثرگذاري تصميم هاي مربوط  نفتي و شروع  بيان کننده شروع جنگ تحميلي، کاهش درآمدهاي 
 (VAR) دوره بازسازي بر متغيرهاي کلان اقتصادي است. مدل بر اساس روش خودرگرسيوني برداري
با در نظر گرفتن روابط بلندمدت و پويايي هاي کوتاه مدت (مدل ECM ۱) با وقفه بهينه ۲ بر اساس 
معيارهاي آكائيك و شوارتز برآورد گرديده است. بر اساس نتايج به دست آمده در اين جدول رابطه 
بلندمدت ميان اين سه متغير تاييد مي شود و ضريب نيروي کار ۰/۶۹ و سرمايه ۰/۴۴ برآورد مي شود۲. 
در جدول مذکور، پوياي هاي کوتاه مدت Johanson & Shipp (1999) ارايه شده است. همان طور 
که مشخص است معني دار بودن ضريب جزء پسماند معادله بلندمدت حاکي از آن است كه رابطه 
علّيت از سوي نيروي کار و سرمايه به سمت توليد است. همچنين مطابق اين جدول در کوتاه مدت 

۶۶ درصد از تغييرات توليد به واسطه تغييراتي است که در سطوح گذشته آن صورت گرفته است. 

1. Error Correction Meckanism

۲. اين ارقام نزديک به بازده مقياس ثابت بوده و با نتايج مطالعات گذشته همخواني دارد. در اين خصوص مي توان 
به برآوردهاي صورت گرفته توسط مقدم تبريزي و ولي زاده زنوز (۱۳۸۵) اشاره نمود. 
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پس از برآورد تابع توليد، بهره وري کل عوامل توليد (TFP) از طريق پسماند معادله حاصل مي شود که 
با در نظر گرفتن سال ۱۳۷۶ به عنوان سال پايه، شاخص بهره وري طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۳ به دست مي آيد 
که در جدول ۱ ارايه شده است. چنانچه در اين جدول قابل ملاحظه است، شاخص بهره وري کل و بهره وري 
نيروي کار و سرمايه در سال هاي قبل از انقلاب روند افزايشي داشته اند که به دليل وقوع اعتصاب ها، انقلاب 
و شروع جنگ از سال ۱۳۵۹، روند نزولي خود را شروع کرده اند. شاخص هاي بهره وري به استثناي سال هاي 
۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ روند کاهشي خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه داده اند، اما پس از پايان جنگ و شروع دوران 
بازسازي اقتصادي و تا قبل از اجراي سياست هاي يکسان سازي نرخ ارز (سال ۱۳۷۲) افزايش يافته اند. 
اجراي سياست يکسان سازي ارز در سال ۱۳۷۲ منجر به کاهش بهره وري در سال مذكور گشته و اين روند 
تا قبل از اجراي سياست تثبيت اقتصادي در سال ۱۳۷۴ ادامه يافته است. در سال ۱۳۷۴ اجراي سياست 
تثبيت، سبب افزايش شاخص هاي مذکور گرديده و اين روند براي سال ۱۳۷۵ نيز تداوم داشته است. تاکيد 
بر سياست هاي انقباظي و جهت گيري اقتصاد به سمت شرايط رکود منجر به کاهش بهره وري در سال 
۱۳۷۶ شد و اين موضوع با شوک نفتي سال ۱۳۷۸ تشديد گرديد، به طوري که روند مذکور به غير از سال 
۱۳۷۹، براي سال ۱۳۸۰ نيز ادامه يافت. از سال ۱۳۸۱ به بعد با انجام تمهيداتي همچون حساب ذخيره 
ارزي، به کارگيري فنآوري جديد (از جمله فن آوري اطلاعات و غيره) و تاکيد بر بهره وري در برنامه هاي 
توسعه، بالا رفتن شاخص هاي بهره وري به طور مداوم از سرگرفته شد و کاهش شاخص هاي بهره وري در 

سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به دليل بحران جهاني و تحريم ها عليه ايران بود.

سهم حقوق و دستمزد از کل درآمد 
سهم حقوق و دستمزد از عوامل زيادي همچون حداقل دستمزد، نوسانات فعاليت هاي اقتصادي، 
کيفيت و کميت عرضه نيروي کار و در نهايت افزايش ساير درآمدها تاثير مي پذيرد. جدول ۱، نشان 
مي دهد که اين رقم طي دوره ۱۳۷۳-۱۳۵۶ با روند نزولي از ۶۷ درصد در سال ۱۳۵۶ به ۲۹ درصد 
افزايش سهم درآمد متفرقه خانوارها بود.  از دلايل آن،  يافته است که يکي  در سال ۱۳۷۳ کاهش 
ضمن اينکه کاهش حقوق و دستمزد به دليل مازاد عرضه نيروي کار در نتيجه مهاجرت روستاييان به 
شهرها از عوامل مهم تاثيرگذار بر اين موضوع مي باشد. پس از سال ۱۳۷۳، سهم حقوق و دستمزد با 
افزايش تدريجي به رقم ۳۷ درصد در سال ۱۳۸۴ و با تاکيد دولت بر کاهش هزينه هاي جاري به رقم 
۳۴ درصد در سال ۱۳۸۷ رسيد. ضريب همبستگي بين سهم حقوق و دستمزد از کل درآمد و ساير 
متغيرها (ضريب جيني، بهره وري نيروي کار و بهره وري کل) به ترتيب ۶۸، ۳۵ و ۵۵ درصد مي باشد.
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جدول 2: نتايج تخمين مدل تابع توليد

K L GDP log(GDP)=0.17+-0.69 og(L)+0.44 log(k)
                                         (6.8(          (9.9(

-/004(-0/6( /03 (2/49( - /05(- 3/4( جزء ثابت

-/11(-1/8( -/03(-/39( -/ 96(-7/4( EC

/175(3/78( /09(1/43( /66(6/87( D1(GDP)

/03(/63( /05(/77( /14(1/37( D2(GDP)

/32(2/04( /024(/11( /46(/43( D1(L)

/088(/61( -/22(-1/1( -/65(-2/2( D2(L)

/15(1/01( -/3(-1/5( -/33(-1/1( D1(K)

/46(3/2( /31(1/5( 1/9 (-3/4( D2(K)

-/004(-/28( -/03(-1/7( -/15(-5/4( D59

-/07(-5/8( -/03(-1/9( -/16(-6/3( D65

-/03(-2/6( /2(1/2( /05(2/09( D69

27/4 1/4 25/3 F

%80 %42 %92 R2

 D2 و D1 .را نشان مي دهند و همه متغيرها به شکل لگاريتمي مي باشند t اعداد داخل پرانتز آماره -
به ترتيب تفاضل مرتبه اول و مرتبه دوم را نشان مي دهند.

معرفي و برآورد مدل 
بر اساس مباني نظري، تغييرات در نابرابري درآمد مي تواند متاثر از تغييرات در سهم درآمد عوامل 

توليد، بهره وري کل، نرخ بيکاري و سطح قيمت ها باشد1.
با توجه به اينکه در بسياري از مطالعات انجام شده در داخل کشور از بهره وري نيروي کار در 
با  مدل هاي توزيع درآمد استفاده شده است، به منظور سازگاري مدل مورد استفاده در اين مطالعه 
مطالعات مذکور و مقايسه نمودن نتايج حاصل از اين مطالعه با آنها، مي توان  با عنايت به آزمون صورت 
گرفته در بخش قبل، تابع توليد را بر اساس فرم رياضي کاپ داگلاس با فرض بازده ثابت به مقياس     

1. در بسياري از مطالعات از نرخ تورم و بيکاري به عنوان نماينده سيکل هاي تجاري استفاده مي کنند که از آن 
جمله مي  توان به مطالعه انجام شده توسط )Johanson & Shipp )1999 اشاره نمود.
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در نظر گرفت. در اين صورت بهره وري نيروي کار متناسب با نسبت به کارگيري عوامل و بهره وري کل 
خواهد بود، بنابراين علاوه بر بهره وري کل عوامل توليد، نسبت عوامل نيز در مدل معرفي مي شود. 

⇒

11 )/()/( ttttttt LKALGDPKLAGDP                                                       (۲)
در بسياري از مطالعه ها، به خاطر اينکه تعديل شوک هاي کلان اقتصادي بر توزيع درآمد به صورت 
به  مي توان  خصوص  اين  در  که  مي شود  استفاده  مدل  در  نابرابري  شاخص  وقفه  از  است،  تدريجي 
 Johanson & Shipp (1999) و Yoshino (1993)، Cutler & Katz (1991) الگوي استفاده شده توسط
اشاره نمود. با توجه به توضيحات ذکر شده در بالا، الگو مورد استفاده در اين مطالعه عبارت است از:

xswrounginiFgini tt ,,l/k  ,pinf,,,1                                           (۳)
نابرابري، نرخ بيكاري، نرخ تورم،  که در آن gini ،un ،inf ،pro ،l/k ،sw ،x به ترتيب شاخص 
بهره وري كل عوامل توليد، نسبت نيروي كار به سرمايه، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد كل و ساير 
متغيرها كه شامل متغير موهومي D58 و D6162 هستند، D58 در ارتباط با سال ۱۳۵۸ بوده و به 
حوادث پس از پيروزي انقلاب اشاره دارد. D6162 نيز در ارتباط با سا ل هاي ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ است که 
همزمان با خارج شدن از شوک جنگ، افزايش درآمدهاي نفتي و بهبود نسبي در وضعيت اقتصادي 

است.
بر اساس مطالب فوق و با استفاده از الگوي ذکر شده در بالا هشت سناريو به شرح جدول ۳، مورد 
برآورد قرار گرفت۱. آماره هاي حاصل از برآورد نشان مي دهد كه سناريوها در سطح بالايي از معني داري 

بوده و نتايج آنها قابل اعتماد مي باشند. 
سناريوهاي ۱ و ۲ بر اساس  مطالعات قبلي و با منظور نمودن بهره وري نيروي كار مورد برآورد 
قرار گرفت. چنانچه از جدول ۳ ملاحظه مي شود، بهره وري نيروي كار، نرخ تورم و بيكاري اثر مثبتي 
بر نابرابري درآمدها دارند که مطابق با تئوري بوده و نشان مي دهد نابرابري درآمدها علاوه بر بيکاري 
و تورم مي تواند به نابرابري ناشي از بهره وري نيروي کار نيز نسبت داده شود. اين موضوع با عنايت به 
اينكه بهره وري، يكي از عوامل مهم در تعيين حقوق و دستمزد است۲، مي تواند بيانگر تاثير مثبت و 
معني دار نابرابري دستمزدها بر نابرابري درآمدها باشد. ليكن اين احتمال نيز وجود دارد که افزايش 

۱. براي برآورد الگو مي توان از الگوهاي خطي استفاده نمود، اما چنانچه در مطالعات قبلي نيز به صورت مکرر 
بيان شده است عرض از مبداء در الگوهاي خطي براي معادلات توزيع درآمد به لحاظ اقتصادي توجيهي ندارد، 

بنابراين از رابطه غيرخطي استفاده شد که با تبديل لگاريتمي به صورت خطي برآورد شده است. 
۲. اين امر بر اساس نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران است كه در بخش مباني نظري به آنها اشاره شد.



ر...
د ب

اكي
با ت

ن 
يرا

در ا
مد 

درآ
ع 

وزي
و ت

ي 
ه ور

هر
ه ب

ابط
ي ر

رس
بر

ني
جا

81

در پرداختي به نيروي کار متناسب با افزايش بهره وري نيروي کار نبوده (عدم کارآيي نظريه بهره وري 
نيروي کار) و با افزايش بهره وري نيروي کار، سهم صاحبان سرمايه بالا رفته و همين امر موجب افزايش 
نابرابري شده است. براي بررسي اين موضوع، با توجه به همبستگي مثبت بين بهره وري نيروي كار 
و سهم حقوق و دستمزد از درآمد كل، سهم حقوق و دستمزد از کل درآمد کل به صورت تقاطعي با 
بهره وري نيروي كار در سناريو ۲ ارايه گرديد. چنانچه از نتايج ارايه شده در جدول ۳ مشخص است، 
افزايش سهم حقوق و دستمزد از درآمد كل ناشي از افزايش بهره وري نيروي كار، نابرابري درآمد را 

افزايش مي دهد.
آن  اندازه گيري  در  كه  مي باشد  كار  نيروي  جزيي  بهره وري  اساس  بر   ۲ و   ۱ سناريوهاي  نتايج 
تغييرات ساير نهاده ها مد نظر قرار نمي گيرد. بر اين اساس تاكيد اصلي اين مطالعه بر بهره وري كل 
اين  توليد منظور مي شود.  تغييرات كل عوامل و سازماندهي  توليد است كه در محاسبه آن  عوامل 
موضوع در سناريو ۳ كه در آن به جاي بهره وري نيروي كار از بهره وري كل و نسبت عوامل توليد 
استفاده شده، مد نظر قرار گرفت (بر اساس معادله ۱). نتايج ارايه شده در جدول ۳ نشان مي دهد كه 
نرخ تورم، نرخ بيكاري و بهره وري كل عوامل توليد رابطه مثبت و معني داري با شاخص نابرابري دارند، 
درحالي كه نسبت نيروي كار به سرمايه رابطه معني داري با شاخص نابرابري ندارد. از اين رو سناريوهاي 
۴ و ۵ بدون در نظر گرفتن نسبت عوامل توليد و با منظور نمودن سهم حقوق و دستمزد از درآمد كل 
برآورد گرديد. چنانچه از نتايج برآورد اين سناريوها در جدول ۳ ملاحظه مي شود، بهره وري كل عوامل 
توليد رابطه مستقيم و معني داري با شاخص نابرابري درآمدها دارد، درحالي كه سهم حقوق و دستمزد 
از درآمد كل، تاثير معني داري بر نابرابري ندارد. علاوه بر اين، همان طور كه از نتايج سناريو ۶ آشكار 
است، تاثير رشد بهره وري كل عوامل توليد نيز بر شاخص نابرابري مثبت و معني دار است. همچنين 
نتايج سناريو ۷ نشان مي دهد كه رشد سهم حقوق و دستمزد از درآمد كل در صورتي كه ناشي از 
رشد بهره وري كل عوامل توليد باشد، تاثير مثبت بر نابرابري درآمدها دارد. اين در حالي است كه 
نتايج سناريو ۸ نشان مي دهد تغييرات سهم ساير عوامل از درآمد كل بر نابرابري درآمد تاثير معني دار 
برابري  به  منجر  باشد  بهره وري  رشد  از  ناشي  عوامل  ساير  تغييرات سهم  كه  موقعي  ليكن  نداشته، 
درآمدها مي گردد. اين موضوع با توجه به تاثير مثبت تغييرات بهره وري بر نابرابري نشان مي دهد كه 

تغييرات بهره وري با ايجاد نابرابري در حقوق و دستمزد، بر نابرابري درآمدها تاثير مثبتي دارد.
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جدول 3: نتايج برآورد (متغير وابسته: ضريب جيني)

۸ 
ريو

سنا

۷ 
ريو

سنا

و ۶
اري

سن

۵ 
ريو

سنا

۴ 
ريو

سنا

۳ 
ريو

سنا

۲ 
ريو

سنا

۱ 
ريو

سنا

tره
آما

ب 
راي

ض

tره
آما

ب 
راي

ض

tره
آما
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راي

ض

tره
آما
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راي

ض

tره
آما

ب
راي

ض

tره
آما

ب
راي

ض

tره
آما

ب
راي

ض

tره
آما

ب
راي

ض متغيرهاي 
توضيحي

-۳/۷ -۰/۵ -۳/۶ -۰/۵ ۰/۵۸ ۰/۱۱ -۲/۵ -۰/۴ -۱/۲ -۰/۲ ۰/۲۱ ۰/۰۴ -۳/۷ -۰/۷ -۲/۶ -۰/۵ C

۲/۱۵ ۰/۲۳ ۲/۲۸ ۰/۲۴ ۸/۱۰ ۰/۸۴ ۲/۰۷ ۰/۲۴ ۴/۶۶ ۰/۴۱ ۴/۵۶ ۰/۴۰ ۲/۵۸ ۰/۳۲ ۶/۴۷ ۰/۵۶ log(gini(-1))

۲/۰۰ ۰/۰۶ ۲/۰۱ ۰/۰۶ ۲/۰۸ ۰/۱۰ ۲/۴۵ ۰/۰۹ ۳/۷۴ ۰/۱۴ ۲/۹۴ ۰/۱۱ ۱/۷۵ ۰/۰۷ ۲/۴۳ ۰/۱۱ log(un)

۱/۸۱ ۰/۰۲ ۱/۵۳ ۰/۰۲ ۱/۱۷ ۰/۰۲ ۲/۱۸ ۰/۰۲ ۲/۰۸ ۰/۰۲ ۱/۵۲ ۰/۰۲ ۱/۹۴ ۰/۰۲ ۲/۱۴ ۰/۰۳ log(inf)

۲/۴۴ ۰/۱۱ ۲/۶۶ ۰/۱۳ log(gdp/L)

۳/۷۶ ۰/۲۰ ۵/۵۶ ۰/۲۷ ۴/۷۱ ۰/۲۴ log(pro)

۲/۹ ۰/۲۷ ۳/۴۳ ۰/۳۶ ۱/۸۴ ۰/۲۳ d(log(pro))

۱/۴۰ ۰/۰۶ log(l/k)

۱/۴۳ ۰/۰۴ log(sw)

-۰/۳ ۰/۰ D(log(sw))

۰/۲۲ ۰/۰۲ D(log(1-sw))

۸۱/۱ ۰۲/۰  log(sw)*
(log(gdp/L

۳/۹۴ ۳/۸۹ D(log(PRO))* 
D(log(Sw))

-۲/۴ -۲/۵ D(log(PRO))* 
D(log(1-Sw))

۷/۹۴ ۰/۱۷ ۷/۹۸ ۰/۱۷ ۳/۶۲ ۰/۱۳ ۴/۸۰ ۰/۱۱ ۴/۹۴ ۰/۱۲ ۴/۹۰ ۰/۱۲ ۴/۵۴ ۰/۱۲ ۴/۴۵ ۰/۱۳ D58

۶ ۰/۱ ۵/۹۰ ۰/۱۰ ۲/۷۵ ۰/۰۸ ۶/۳۳ ۰/۱۱ ۶/۵۴ ۰/۱۲ ۶/۶۹ ۰/۱۲ ۵/۶۸ ۰/۱۰ ۵/۳۶ ۰/۱۱ D6162

۲/۳۳ ۰/۰۵ D81

٪۸۸ ٪۸۸ ٪۸۱ ٪۸۵ ٪۹۰ ٪۹۰ ٪۸۳ ٪۸۱ R2

۲۱ ۲۱ ۱۹ ۲۰ ۴۰ ۳۶ ۱۵ ۲۰ F-statistic

۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ Prob 
(F-statistic)

۱/۹۰ ۲/۲۷ ۱/۸۱ ۱/۷۴ ۱/۸۳ ۱/۸۵ ۱/۶۹ ۱/۸۹ D.W

۰/۳۶ - ۰ /۹۶ ۰/۷۱ ۱/۰۱ ۰/۶۱ ۰/۵۲ ۱/۲۶ ۰/۳۷ h- دوربين
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نتيجه گيري و پيشنهادها 
ارتقاء بهره وري و رشد اقتصادي از اين طريق طي دهه  هاي اخير مورد توجه كشورهاي توسعه 
يافته بوده است و رشد اقتصادي تجربه شده در قالب كشورهاي مذكور بر پايه رشد بهره وري صورت 
گرفته است. علي رغم اين امر نتايج برخي بررسي ها در همين کشورها نشان مي دهد، رشد بهره وري با 
ايجاد شکاف در مهارت کارکنان و به تبع آن افزايش نابرابري در حقوق و دستمزد به نابرابري درآمدها 
در اين کشورها منجر شده است. با عنايت به اين موضوع و اينكه در برنامه هاي پنج ساله توسعه ايران 
و به خصوص برنامه چهارم و پنجم توسعه بر رشد اقتصادي از طريق بهره وري و توزيع عادلانه درآمد 
تاكيد شده است، رابطه بين تغييرات بهره وري و نابرابري درآمدها با تاکيد بر سازوكار اثرگذاري آن در 
ايران مورد بررسي قرار گرفت. تحليل نظري در اين زمينه حاكي از آن بود كه در صورت نقض نظريه 
بهره وري نيروي كار، سهم نيروي كار از منافع بهره وري كاهش يافته و توزيع درآمد با افزايش بهره وري 
بدتر خواهد شد. همچنين در صورتي كه تجهيزات مدرن به صورت نابرابر در بين بنگاه ها به كار گرفته 
شود، افزايش  بهره وري موجب افزيش نابرابري  در دستمزدها و در نتيجه نابرابري در درآمدها مي گردد، 
بنابراين تغييرات در نابرابري توزيع درآمد بر اساس تغيير در سهم نسبي عوامل توليد (نيروي کار و 
سرمايه)، تغييرات بهره وري كه ناشي از سرمايه گذاري و به كارگيري فن آوري مدرن در برخي صنايع و 
بنگاه ها (که به نابرابري دستمزدها منجر مي شود) است و همچنين برخي متغيرهاي ابزاري همچون 
بيکاري و تورم براي دوره ۱۳۸۸-۱۳۵۳ در ايران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين مطالعه حاکي 

از آن است که:
کل  بهره وري  و  کار  نيروي  بهره وري  تغييرات  با  معني داري  و  مستقيم  رابطه  درآمدها  نابرابري 
عوامل توليد دارد. اين در حالي است كه تغييرات سهم حقوق و دستمزد (سهم نيروي كار) و سهم 
درآمد ساير عوامل از درآمد كل، تاثير معني داري بر شاخص نابرابري درآمد ندارند كه اين نتايج مشابه 
اشاره  آن  به  نظري  مباني  در  است كه   Cutler & Katz (1991) توسط  نتايج مطالعه صورت گرفته 
گرديد، اما موقعي که سهم حقوق و دستمزد به دليل افزايش در رشد بهره وري بيشتر مي شود، موجب 
افزايش نابرابري درآمدها مي گردد. اين نتايج با توجه به رابطه مثبت بهره وري با حقوق و دستمزد، 
نشان مي دهد افزايش بهره وري با ايجاد نابرابري در حقوق و دستمزد، موجب نابرابري بيشتر درآمدها 
مي شود كه در واقع به سازوكار بيان شده توسط Violante (1996) در ارتباط با اثرگذاري بهره وري 
بر توزيع درآمد اشاره دارد و با نتايج برخي مطالعات داخلي از جمله مطالعه انجام شده توسط پروين 

(۱۳۸۵) و كفايي و درستكار (۱۳۸۶) همخواني دارد.
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 علاوه بر موارد فوق نتايج اين مطالعه در خصوص نرخ تورم و بيكاري مطابق با تئوري بوده و 
نشان مي دهد كه نرخ تورم با تغيير نسبي در قيمت ها و درآمد حاصل از فعاليت ها، مخارج افراد را 
تحت تاثير قرار داده و موجب افزايش نابرابري مي شود. تغييرات نرخ بيکاري نيز که مي تواند ناشي 
از انعطاف ناپذيري دستمزدها و رکود فعاليت هاي اقتصادي باشد، رابطه مستقيم با شاخص نابرابري 

درآمد دارد.
بر اساس مباحث ارايه شده در قسمت مباني نظري، نتايج فوق مي تواند ناشي از سرمايه گذاري و 
به كارگيري تجهيزات مدرن به صورت نابرابر در صنايع و بنگاه هاي ايران باشد، اما در كنار اين مهم بايد 
اين موضوع نيز مورد توجه قرار گيرد كه سرمايه گذاري و ورود فناوري هاي مدرن به صورت نابرابر در 
صنايع، نابرابري درآمدها را وقتي كه تخصص و مهارت كاركنان در جامعه متناسب با پيشرفت صنايع 
برنامه ريزي نشده باشد، بيشتر دامن مي زند. با عنايت به اين موضوع و نتايج فوق مي توان نابرابري 
درآمدها در ايران را علاوه بر توزيع نابرابر سرمايه گذاري و به كارگيري تجهيزات مدرن در بين بنگاه ها و 
صنايع، به دليل عدم انطباق شغل و مهارت يا به عبارتي عدم تناسب بين رشته هاي آموزشي و نيازهاي 
بازار کار توضيح داد. به بيان ديگر وقتي که رشته هاي آموزشي متناسب با نياز جامعه نبوده و عدم 
آگاهي افراد از شرايط آتي بازار کار، سبب افزايش مهارت هايي مي گردد که بسياري از آنها مورد نياز 
جامعه نيستند، معرفي فناوري هاي مدرن به جامعه كه موجب ارتقاء بهره وري است، سبب مي شود 
بسياري از افراد ماهر که مهارت آنها در انطباق با مشاغل موجود نيست، بي کار شده و يا در مشاغل 

ديگر با درآمد پايين فعاليت نمايند و به اين ترتيب با افزايش بهره وري، نابرابري درآمد افزايش يابد.
و  بهره وري  ارتقاء  از  ناشي  دستمزدها  نابرابري  کاهش  به منظور  و  مطالعه  اين  نتايج  اساس  بر 
اتخاذ  و  قيمت ها  ثبات سطح  بر  تاکيد  پيشنهاد مي شود ضمن  درآمدها،  نابرابري  کاهش  نهايت  در 
سياست هايي در جهت کاهش نرخ  بيکاري، رشد متوازن بخش هاي اقتصادي و اصلاح نظام آموزشي 

در راستاي نياز هاي واقعي بازار کار مورد توجه قرار گيرد. 



ر...
د ب

اكي
با ت

ن 
يرا

در ا
مد 

درآ
ع 

وزي
و ت

ي 
ه ور

هر
ه ب

ابط
ي ر

رس
بر

ني
جا

85

منابع

الف) فارسي
ابريشمي ، حميد، مهرآرا، محسن و خطابخش، پريسا. (۱۳۸۴). بررسي رابطه رشد اقتصادي با توزيع درآمد در 

ايران. پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال پنجم، شماره ۱۷، صفحات ۱۳-۵۲.
ابونوري ، اسماعيل. (۱۳۷۶). اثر شاخص هاي اقتصاد كلان بر توزيع درآمد. تحقيقات اقتصادي، دوره ۵۱، شماره 

۹، صفحات ۱-۳۱.
ابونوري ، اسماعيل و خوشکار، آرش. (۱۳۸۴). اثر رشد توزيع درآمد بر رشد بهره وري نيروي کار. کتاب مقالات 

نخستين همايش ملّي بهره وري و توسعه، جلد دوم، تبريز. ۲۵ و ۲۶ آبان ماه. صفحات ۶۸۳-۷۱۲.
ازوجي ، علاءالدين و اميني، علي رضا. (۱۳۸۷). تحليل و بررسي رابطه دستمزد و بهره وري نيروي كار در ايران. 

فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال دوازدهم، شماره ۳۷، صفحات ۷۳-۹۷.
در:  دسترس  قابل  اقتصادي.  زماني  سري  اطلاعات  بانک   .(۱۳۸۸) جمهوري اسلامي ايران.  بانک مر کزي 

http://www.cbi.ir/
پروين،  سهيلا. (۱۳۸۵). نقش انواع درآمدها در نابرابري توزيع درآمد در ايران. مجله تحقيقات اقتصادي، دوره 

۴۱، شماره ۷۵، صفحات ۱۱۱-۱۲۸.
زيبايي،  حسن. (۱۳۸۴). ارزيابي  سهم عوامل تعيين کننده نابرابري و توزيع  درآمد در  ايران. مجله برنامه و بودجه، 

دوره دهم، شماره ۹۱، صفحات ۲۹-۶۸.
بر توزيع درآمد،  تاثير بهره وري نيروي كار  صباحي ، احمد، دهقان شعباني، زهرا و شهنازي، روح االله. (۱۳۸۹). 
مطالعه موردي در كشورهاي منتخب. مجله دانش و توسعه، سال هجدهم، شماره ۳۱، صفحات ۱۴۲-

.۱۱۹
طاهري ، عبداالله. (۱۳۸۲). تحليل مزد و بهره وري در صنايع ايران. فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال 

ششم، شماره ۱۷، صفحات ۱۲۵-۱۴۶.
کازروني ، علي رضا و سجودي، سكينه. (۱۳۸۵). نقش بهره وري در تعيين سطح دستمزد نيروي کار در بخش 

صنعت ايران. مجله تحقيقات اقتصادي، دوره ۴۱، شماره ۷۷، صفحات ۱۶۹-۱۸۷.
كفايي ، محمدعلي و درستكار، عزت االله. (۱۳۸۶). تاثير آموزش رسمي بر توزيع درآمد ايران. فصلنامه پژوهش هاي 

اقتصادي ايران، سال نهم، شماره ۳۰، صفحات ۵۳-۷۶.
مرکز  آمار ايران. (۱۳۸۸). نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار مربوط به سال هاي ۱۳۵۲-۱۳۸۸. 

http://amar.sci.org.ir/ :قابل دسترس در
مقدم  تبريزي، ناهيد و ولي زاده زنوز، پروين. (۱۳۸۵). بررسي بهره وري در اقتصاد ايران. مجله روند، سال شانزدهم، 



شى
وه

 پژ
ى-

علم
مه 

صلنا
ف

هم
جد

ل ه
سا

ه 4
مار

ش
13

92
ن 

ستا
زم

86

شماره ۴۹، صفحات۲۸-۴۰. 
مهرآر ا، محسن. (۱۳۷۹). بررسي سهم عوامل اقتصادي در نوسان هاي دستمزد، بهره وري و بيکاري. مجله برنامه 

و بودجه،  شماره  هاي ۵۸ و ۵۹، صفحات ۵۵-۱۰۴.

ب) انگليسي
Agh ion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999). Inequality and economic growth: 

The perspective of the new growth theories. Journal of Economic Literature, 37(4), 
1615–1660.

Arn old, G. (2006). Does the choice between wage inequality and unemployment affect 
productivity growth. German Economic Review, 7(1), 87–112.

Bar ro, R. (2000). Inequality and growth in a panel of countries. Journal of Economic 
Growth, 5(1), 5–32.

Bec ker, I., & Gordon, R. (2005). Where did the productivity growth go? Inflation dynamics 
and the distribution of income. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 67- 127.

Cun ningham, B. (1996). Productivity growth, but workers don’t share. AFL-CIO: Economic 
Research Department. pp. 1- 4.

Cut ler, M., & Katz, F. (1991). Macroeconomic performance and the disadvantaged. 
Brookings Papers on Economic Activity, 2, 1- 74.

Han son, K., & Rose, A. (1997). Factor productivity and income inequality: A general 
equilibrium analysis. Applied Economics, 29(8), 1061- 1071.

Joh anson, D. S., & Shipp, S. (1999). Inequality and the business cycle: A consumption 
viewpoint. Empirical Economics, 24(1), 173- 180.

Vio lante, G. (1996). Equipment investment and skill dynamics: A solution to the wage 
dispersion puzzle. Mimeo, University College, London.

Yos hino, O. (1993). Size distribution of workers household income and macroeconomic 
activities in Japan: 1963- 1988. Review of Income and Wealth, 39(4), 393- 400.




